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یکی از دو متن زیر را بررسی و تفسیر کنید:
.1

  اصلاً نگران نباش. نم ھم بعد از چھارده پانزده سال، یم ینیب که، ھنوز طوریم نشده.
 سالمم. دست شان بھت نمی ردس.  حیت صدای شان. ھمان طور که به نم ھم ندیسر.  وگرنه

 یم خواھدن که تکه پاره ات دننک.  انی حفاظ شیشه ای ھمیشه جلوت ھست.  انی ھمه دمت
 جلو نم ھم بوده.  دتست را رویش بکش!  رسد است، نه؟  ھر روز بادی اتمحانش ینک: کافی

 است که دتست را رویش بگذاری ببینی ھنوز رسد است یا نه.  وقیت که از رسدی اش مطمئن
  شدی، دلت آرام یم شود.  آن وقت یم توانی ربوی و پشتِ یمزت نبشینی.  دیگر سالم است.

وقیت که نشیتس، حالا کارُت شروع یم شود.
 ھمیشه از تو زودرت، سکانی آنجا ھدنتس.  تنمظرند تا یبادنی پشت انی حفاظ.  اگر رست به کار

 باشد، اول آرام یم زندن به انی شیشه رسد.  محل شان که نگذاری محکم رت یم زندن.  دلت
 یم لرزد که نکدن بزندن حفاظ را بشکدنن.  رست را که بالا یم ینک – بادی رست را بالا ینک
 – ساعتِ دیواری را نشانت یم دھدن.  رست را یمرب گردانی، یم ینیب: بله، از ھشت، دو
 سه دقیقه ھم گذشته.  با بخش تماس یم گریی تا یکی شان را که نوتبش است دنتسرفب.  بعد
 ھمھمه ای پشت حفاظ بلدن یم شود – از حکرت لب ھا و دست ھاشان یم فھمی – گویا از

بلدن گو اسمی را خوانده اند.  تو اما چیزی نمی شنوی.  انیجا سکوت ِمطلق است.
 خودشان بھرت از تو یم داندن که نوبت دکام شان است.  از قبل، از چدن روز یا چدن ماه پیش

 خبرشان رکده اند.  گتفه اند که یبادنی.  بھشان ھم گتفه شده که بارِ آخر است. تو کارُت فقط
 فشار دادن انی دکمه است.  دکمه زرد را که بزنی صدای ھمیدگر را از شیشه قابِ رو به

 روی شان یم شنوند.  دکمه قمرز را سه دقیقه بعد فشار یم دھی.  قطع یم شود.  یم داندن
 که فقط سه دقیقه وقت دارند.  ھر دو طرف یم داندن.  حرف ھای شان را بادی آماده رکده
 باشدن در طول انی دمت.  به التماس ھای شان توجه نکن!  وقت شان که تمام شد دکمه را

بزن.  رس سه دقیقه.
 بعضی وقتھا پیش از انی که کَسِ شان یبادی، یکی شان که مثلاً زن است یم آدی پشتِ حفاظِ

 تو.  با دست پوستِ گونه ھایش را که آویزان است یم کشد پانیی ... که یعین: انی نت بمریه،
 اجازه دبه یک دقیقه یبشرت حرف بزنیم ... دلت به رحم نیادی!  سعی نک بھشان نگاه نکین.

 اگر رکدی، به گوش ھایت ھیچ اشاره نکن که یعین صدای شان را نمی شنوی، وگرنه حرف
 ھاشان را درشت یم نودنسی روی یک کاغذ و یم گریند پشت شیشه حفاظ.  تقصری خودشان
 است.  یم دانتسه اند که.  انیجا که یم آدنی ھمه چیز انگار یادشان یم رود.  تا یم آدنی با ھم
 سلام و احوال دننک یم دننیب وقت شان تمام شده، آن وقت است که یم آدنی رساغِ تو: التماس
 یم دننک، اشک یم ریزند، زار یم زندن، شادی ھم غَش دننک.  حرف شان تمام شده نشده تو
 رِس سه دقیقه بادی دکمه را بزنی.  بعضی شان ھم یادداشیت، نامه ای ربای کَسِ شان نوشته

 اند و یم خواھدن به دتسش سرباندن.  به تو نشان یم دھدن.  محل نمی گذاری.  یم خواھدن از
 درزِ شیشه حفاظ دنیبازندش توی اتاقکِ تو.  اما درزی پدیا نمی دننک.  از انی مطمئن باش.

 یکی شان شادی یبادی با مشت بکودب به حفاظ.  محل شان نگذار.  خیالت از انی ھم راحت باشد:
تا موقعی که رسد است آیسبی بھش نمی ردس.
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 ساعت کارُت ھم زیاد نسیت: ھشتِ صبح تا یازده!  فقط سه ساعت.  تعجب نکن.  شادی ھم از
 انی تعجب یم ینک که واقعاً ھر سه دقیقه یک نرف یم آدی پشتِ قابِ آن شیشه و یکی ھم انی

 طرف باھاش حرف یم زند؟  بله ھر سه دقیقه یک نرف را یم آورند.  سالنِ پھلویی البته انی
 طور نسیت.  آنجا دیگر حفاظ لازم نسیت چون آنھا طوری اند که ھر چدن وقت یک بار یم
 تواندن ھمیدگر را ببدننی.  حیت به جای درزی که انیجا وجود ندارد، آنجا به عوض بادی یک

 دریچه کوچک آن پانیی زرِی پا بگذاری.  چون آن ھایی که آنجا یم آدنی، چیزھایی ھم ربای تو
 که آنجایی یم آورند تا دلت را به دست آورند: گاھی ھم ربای آن که خواتسه ای از تو دارند

 یا یم خواھدن چیزی رد و دبل دننک.  مثلاً یسگار.  با تو یا با کَسِ شان.  اما ساعت کارت
 طولانی رت بود اگر آنجا یم رفیت.  تا چھارِ بعد از ظھر.  بلکه یبشرت.  تسبگی دارد به ھمان

 دریچه کوچکِ زرِی پایت.  اما آدم ھای آنجا با انیجایی ھا فرق دارند: آنجایی ھا را از صورت
شان یم شود تشخیص داد.  صورت شان انگار بزرگ رت و پھن رت است!

 انیجا خویب اش ساعت کارش است.  یم توانی از انیجا که رفیت به کارھای شخصی ات
 یسرب.  گذارت ھم دیگر توی خیابان به انی آدم ھا نمی افدت.  اگر توی خیابان یکی شان را
 شناخیت راھت را کج نک و ربو.  بھرت است.  شادی ھمانی باشکده آدمه ددین کَس اش و سه
 دقیقه حرف ربایش کم بوده.  یا ھمانی که ھنوز دو دقیقه نشده دعوای شان شده و با اشک

 ازانیجا رفته ... عده ای ھـم اصلا ً شکایتی ندارند، حـرف شان را یم زندن و با رضایت بلدن
 یم شـوند و یم روند!  از آن طرفی ھا خیالت راحت باشد: یم آدنی و یم ربندش.  شده چدن

 نرفی.  بعد دیگر ھیچ کس نمی دنیبشان.  شده که یبادنی دو نرفی رو به روی ھم نبشدننی و لب
 ھای شان اصلا ًً تکان نخورد.  زل بزندن توی چشم ھای ھمیدگر، بعد بلدن شوند و ربوند، و

 تو دکمه قمرز را بزنی و تنمظر باشی تا یکی دیگر را یباورند و یکی ھم از انی طرف یبادی
 رو به رویش.  اگر یک بار تصادفاً یادت رفت که رِس سه دقیقه دکمه را بزنی به روی خودت

 نیاور.  باور نک که حیت اگر ھفت دقیقه ھم حرف بزندن باز یم گودنی کم است و یم آدنی به
التماس.  سمخره است.

 تو اگر بودی توی انی سـه دقیقه چه کار یم رکدی؟  یم دانی چقدر حرف ھا ھست که یم
 شود زد، و راضی بود.  انی ھا وقت شان که شروع یم شود شروع یم دننک به اراجیف گنتف
 و اباطیل بافنت حتم اً، که موقعی وقت تمام یم شود یادشان یم افدت که فلان چیزِ مھم را نگتفه
 اند.  آن وقت است که دھـان شان را تا نبـاگـوش باز یم دننک و حرف ھای به ظاھر مھم شان

را با داد یم خواھدن به گوشِ ھم سربـاندن ... که تو دیگر دکمه را زده ای و فقط سکوت است.
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.2

مجسمھٴ فردوسی 

تناور خصره ای بر سلحا امید
تسون رکده است پا، داده است ھنیس رب ره توفان

پی افکدنه یمان قرن ھا طغیان 
دو چشمان خریه رب گھواره ی خورشدی 

یتسز جزر و دمھا، پیکر او را رتاشدیه
زربف روزگاران، رب رسش دتسار پیچدیه 

غروب زندگی رب چھره اش یسبار تادیبه 
ھک تا رنگی نیسم در نتم پاشدیه 

بود دریی ھک رب دنکه است با چنگال در چشمان
عقایب آشیانھ 

ھک مانده جای آن چنگال ھا رب روی کوھتسان 
چو جای تازیانھ 

نگاھش رنگ قھر پادشاھان دارد و فتح غلامان
اگنه خیره بر دریا

اگنه یخ زده بر روی اقیوناس و حصرا
هاگنی رگن اپییز و شراب و رگن فرمان

 
   به زیر بام بینی، بر فراز گنبد بل اه

فراھم ربده رس، گل نسگ ھای یب رب کوتاه 
شیار افکدنه ھمچون آبکدنی رب جدار راه 

خزدیه روی گونھ، ھمچو مِھ، رب دانم شب ھا 

شبی انیجا درون یک تب سوزان
زنیم لرزنده، کُھ بشکھْتس سادییه 

دھان بگشوده و یک چشمھ زادییه 
برُِ ش بگرفھت یک لب، یک لب جوشان 
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بلی کز بیخ
افکدنه نتاور ریشھ ی دشمن

لبی آتشفشان، جاودی رونیی نت
  لب تارخی 

لبی گور پلدیی ھای اھیرمن 
لبی چون کھشکشان، مشعل کش شب ھا 

لبی رسدار فاتح در رب لب ھا 
لبی چون گل، گل آھن 

خدای قھمرانی ھا رب انی لب، خورده بس سوگدن 
  نت عیران زیبایی شده انی جا تسایشگر 

  اگر چھ چشمھ ی زادنیه ای باشد ھک دیگر نسیت نوش آور
ولی در عمق جانش حک شده خورشدی یک لبخدن
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